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ی ا ه  شر شر جمعه 
گوشه ها را لب به لب روی هم تا بزن،

یک بار دیگر تکرار کن. بعد با قیچی 

دسته چسبی که شکستگی اش را 

بانداژ کرده اند و از چرخ خیاطی 

مامان کش رفته ای برش بزن؛ یکی 

رفت یکی برگشت، یکی رفت یکی 

برگشت... آن قدر ادامه بده که برسی 

به انتهای کاغذ. اگر دقیق انجام 

داده باشی حالا وقتی مرکز شکل 

را بگیری و بکشی چیزی عنکبوتی 

با لوزی لوزی های زیاد ازهم باز می شود 

و دلت قنج می رود؛ این شرشره است.

یک شرشره دستی که بچه فقیرها درست 

می کنند. حالا لبه پرچم های مثلثی را 

روی نخِ قرقره برگردان و بادقت منگنه 

کن؛ تلیک... تلیک... دقیقا دوتا، که 

سوزن منگنه ها برای همه ریسه ها کفاف 

بدهد و دستت خالی نماند. ریسه ها را که 

جمع کردی نوبت رشته های رنگی است.

رشته های دراز پوشالی که باید بی نظم و 

بدون تقارن بچسبانی تا قشنگ تر شود.

بچه پول دارهای شهرک با آن آذین های 

گرانی که می خرند ممکن است کلاست 

را از رو ببرند. پس دقت کن. کمی اینجا،

کمی آنجا؛ مثل کارهای شیک گران قیمتی 

که توی خرازی دیده ای. لخه نباش...

لخه نباش... چون ردش می ماند و لو 

می روی...

این ها، تمام این ها، باید درست انجام 

می شد که بتوانیم ببریم. مسابقه را همان 

سال که سومی بودیم عاشوری باب کرد.

نقاشی و کاردستی من بیست بود ولی 

اگر بدنام باشی بازهم مهارتت به دادت 

نمی رسد. برای همین باید پشت جعفر 

گودرزی قایم می شدم؛ با آن قیافه که آدم 

را یاد فیل آسیایی می انداخت و لبخندی 

ابدی که چشم ها را تا نهایتِ ریزشدن فشرده 

می کرد. همین جعفر هر دروغی به هم 

می بافت همه باور می کردند. با ریخت 

خپل مهربانش می شد به کل دنیا گند زد و 

انکار کرد. عاشوری، لاریب فیه به این پسر 

ایمان داشت. فکر می کرد اگر تمام دنیا را 

تباهی بگیرد عمرا یک کک هم توی وجود 

معصوم و پاک این بچه رخنه کند. اصلا 

جعفر ته ماست مالی های دنیا بود و هرطور 

بود باید رفیق ششدانگ من می شد که 

اساسا نیاز به یک آنتی تز داشتم تا کمی 

مرا متعادل کند بلکه دست از سرم بردارند 

و گناه های نکرده را پای من ننویسند.

با احتساب همه این ها تصمیم گرفتیم 

شرشره های کلاس چهارمی ها را 

آتش بزنیم. کلاس های پایین تر 

یک مشت هپلی گیج بودند و 

پنجمی ها هم شدیدا شلخته و 

شر. فقط چهارمی ها می ماندند 

که آذین های اعیان می خریدند 

کشیدن  و اصلا فرصت نفس 

بهمان نمی دادند. برای همین آن 

پنجشنبه وقتی زنگ خانه خورد،

یک جورهایی سرمان را بند کردیم 

و تا همه رفتند آرام خزیدیم طبقه بالای 

مدرسه؛ توی کلاس چهارم دو. قرار بود 

جعفر از خانه کبریت بدزدد ولی یادش 

رفته بود. مانده بودیم چه کار کنیم. تااینکه 

جعفر رفت روی یکی از میزها و دستش 

را رساند به ریسه ها و شرشره ها. شروع 

کرد به چنگ زدن. آن قدر این کار را کرد 

که دست هایش پر شد از کاغذپاره. من 

رفتم گوشه کلاس و بخاری نفتی را که 

روی شمعک بود زیاد کردم. در حلبی 

سیاه را برداشتم و گفتم «بنداز تو بخاری»

جعفر کاغذها را کوت کرد توی کوره آتش 

و آخ بلندی گفت. من نمی دانم اثر حس 

گناه از کجا می جوشد که صدای آخ جعفر 

باعث شد رم کنیم و پابه فرار بگذاریم.روز 

شنبه وقتی آمدیم، معلم ها و ناظم ها جمع 

بودند. کلاس چهارمی ها عین حشرات 

آمدند، اولی ها گریه  رفتند و می  می 

می کردند و کلاس ما... بدون شرشره...

شرشره های تمام کلاس ها از اول بگیر 

تا پنجم... نبودند. روی سقف ردهای 

موهوم و لکه های محو دودی بود ولی 

شرشره ها نبودند. برای همین مدرسه 

آشوب شد. عاشوری من را کشید توی 

دفتر ولی نم پس ندادم. بعد جعفر را توی 

دفتر نگه داشت. چون دیده بود روی 

پولورش جای سوختگی است و ساعد 

دستش تاول کوچک آب آورده ای دارد 

که مشکوک است. دوتا چک کافی بود 

که فیل آسیایی، پف فیل شود و به حرف 

بیاید. کودنِ دهن لق لومان داد. سوختن 

همه شرشره ها افتاد گردن ما. عاشوری 

برای تشویق، کلاس اولی ها را برنده اعلام 

کرد. جایزه ای درکار نبود. به نفر اول 

فقط عنوان «برنده» را دادند. همه دعوا 

سر یک کلمه بود.برای کلاس چهارم دو 

که نامردها روز جمعه آمدند مدرسه و همه 

شرشره ها را سوزاندند و گناهشان افتاد 

گردن من و جعفر ابله تا از همان بچگی 

بفهمم همه چیز دنیا به مویی بند است.

بی بی گوھر
بی بی چادر به کمر بسته  و خودش 

با تمام کمردردش چشم از دیگ ها 

بر نمی داشت. دو دیگ مفصل 

گوشه حیاط  و بوی برنج دودی 

اعلا و روغن پاک و زعفران آمیخته 

به بوی لیمو عمانی و دارچین و 

دنبه قیمه به علاوه همه این ها بوی 

دود هیزم انجیر بهشت را تداعی 

. هر چند دقیقه صلوات  می کرد 

انگار یک گله پروانه  که یکهو از روی 

لب های مردان و زنان توی حیاط بلند 

می شد و بعد عین یک رؤیا می رفت ابر 

. . خاطره می شد  . باران می شد  می شد 

. خورش خوری ها ستون  ثواب می شد 

شده ند و دیس های ملامین و استیل 

و چینی هم ریسه شده ند که منبر آقا 

تمام شود و بعد سفره بیندازند و مردم 

، مصطفی  سر سفره حسین(ع) باشند 

مأمور  که آمار را داشته باشد ، صفورا آمار 

قاشق چنگال ها را داشت و غفور مسئول 

دوغ  ، بی بی گوهر می گفت یک جوری 

توی پارچ های سرخ باید دوغ بریزی که 

. پشتش همه یک خط و اندازه عرق کند 

: گوهر خانم در  مشتی سیف ا... گفت 

، خورشت عرق کنه  دیگ رو باز کنیم 

: لیموش تلخ میشه ها ... بی بی گفت 

صد تا یاعلی مدد تو دلت بگو بعد باز 

کن ... لب های سیف ا... تکان می خورد 

که صدا آمد ، یک پای سرمه ای از لای 

در اول لگد زد زیر پارچ های دوغ غفور 

و بعد هیکلش توی قاب در پدیدار شد.

مگه نگفته یم روضه و عزا و این داستانا 

ممنوع ؟ باز که خاله خان باجی بازی راه 

انداختید؟ بی بی عصایش را برداشت 

و به سمت مرد آمد ، نه حرفی زدیم ، نه 

چیزی گفتیم. هیچ کدوم از اهل این 

منزلم تو شلوغی ها نن هر کدوم ن به تو 

نیازی نیست، بگو خودم با همین عصا 

، غذا پختیم  رسم  حسابشون رو می 

اسم پسرفاطمه رو داریم فوت می کنیم 

روش ، تبرک بشه بچه هامون یکی مثه تو 

نشن ، بد می کنیم ؟ مرد با طعنه گفت : تو 

می زنی شون ؟ دستت زور داره ؟ بی بی 

: از مادرت کتک نخوردی تا حالا ؟  گفت 

مرد کلافه گفت : زبونتم که درازه ... نیش 

داره ... بی بی نزدیکش رفت و با لحنی 

: ببین پسر جان. مادرانه گفت 

ساواکی، ارتشی، مأموری،

، از هرجا  هرچی هستی باش 

نونتو می ده بهش خدمت کن ،

فاطمه زهرا  ولی به بچه های 

کار نداشته باش ... اینا نون 

عالمی رو می دن ، نونت قطع 

میشه ... مرد خنده مستانه ای 

سر داد و کشدار و با جمله ای 

نامرتب گفت: همین دیگه خمینی تونم 

بچه فاطمه است ... نمیشه باهاش کار 

نداشته باشیم ... رد یه خرابکار رو زدیم ،

اینجا گویا رفت و اومد داره ... ما که پیداش 

می کنیم. ولی بفهمم ... آروغ زد ... نزدیک 

به بالا آوردن ... بی بی چادرش را پیش 

دماغش برد . مرد سمت دیگ خورش رفت ،

تلو تلو می خورد ، در دیگ را برداشت ، بی 

بی گفت اون هنوز نپخته . سیف ا... رفت 

که جلویش را بگیرد ، پر کتش را داد عقب 

که کلتش را سیف ا... ببیند ... سیف ا...

. ملاقه را برداشت  عقب کشید ، سکوت  

توی دیگ چرخاند : می گن غذا هم زدن 

حاجت می ده ... مام حاجت داریم مگه 

نه جعفری؟ ... همراه مرد خجالت زده 

. ملاقه ته دیگ می خورد و  سکوت کرد 

صدا می کرد . بی بی گفت ، محکم هم 

نزن ، لیموهاش می ترکه تلخ میشه ... مرد 

گفت : تلخ ؟ واسه چی تلخ بشه بده مگه ؟ 

... تلخ خوبه اصلن ... تلخ حال میده ...

بی مزه ... بعد ملاقه را پر کرد و فوت کرد 

و سمت دهنش برد و ملاقه را کامل سر 

کشید ، از دو طرف سبیل هایش خورش 

برگشت توی دیگ ، بی بی استغفار کرد

 و لب گزید . مرد همان طور که دور دهنش 

را پاک می کرد رفت ، بی بی گریه می کرد ،

خیلی گریه می کرد ... بعد گفت : جنگی 

برید از ماشالا آشپز توی تیردوقلو بگید 

گوهر گفت هر چی خورش داره بارکنه 

جلدی بیاره من غذا ندارم جلوی اینا بذارم 

... سیف ا... گفت : یه دیگ خورش داریم 

بی بی ... بی بی مستأصل و گریه کنان 

: مگه نفهمیدی ؟ سیف ا... گفت  گفت 

چی ؟ بی بی گفت : نجسی خورده  ، غذای 

بهشتی رو لب زد. از دهنش برگشت تو 

دیگ .. من این غذا رو پیش گریه کن 

حسین(ع) نمی ذارم ...

نین مشھد ز خو و ن ر آ
روز نهـم دی ۱۳۵۷ به مناسـبت سـالگرد قیـام خونین قم 

عـزای عمومی اعلام شـده بود. بـه همین مناسـبت سران 

اعتراضـات در مشـهد تصمیم گرفتـه بودنـد تجمعی را در 

مقابـل بـاغ اسـتانداری برگـزار کنند. منطقـه ای کـه بـاغ 

اسـتانداری قـرار دارد نزدیـک بیمارسـتان امـام رضـا (ع)،

پادگان لشـکر ۷۷ و میدان تقی آباد است. منطقه ای مهم 

بـه لحـاظ اجتماعـی و جغرافیایی.

بالـغ بـر سـیصد نفـر در دو روز نهـم و دهـم دی از مردم در 

مشهد به شهادت رسیدند. در این درگیری ساختمان های 

زیـادی هـم آسـیب دیـد. از جملـه سـینما شـهر فرنگ در 

روز ۹ دی آتـش گرفت. سـینمایی که بعد از انقلاب اسـلامی 

دوبـاره بازسـازی شـد و امـروزه بـا نـام سـینما آفریقـا بـه عنـوان 

یکـی از بزرگ تریـن سـینماهای کشـور بـه فعالیـت خـود ادامـه 

می دهد.حمیـد عربلیـن، عـکاس مشـهدی، کـه در آن روز در 

. عکس هایـی از آن واقعـه ثبـت  میـدان تقی آبـاد حضـور داشـته 

کـرده اسـت.حمید عربلین، متولـد ۱۳۲۵ یکی از پیشکسـوتان 

بـزرگ عکاسـی مشـهد اسـت که بـه صـورت موروثی این شـغل را 

ادامـه داده اسـت. او از معـدود بازمانـدگان عکاسـان زیارتـی 

اسـت کـه بـا پـرده نقاشـی از زائـران عکـس می گرفتـه و هنـوز آن 

پـرده تاریخـی را نگـه داشـته اسـت. او بخشـی از خاطـرت ۹ دی 

را چنیـن نقـل می کند:

«وقتـی جمعیـت بـه در اسـتانداری رسـید مـن داخل باغ 

اسـتانداری بـالای درختـی کـه خیلـی بلنـد بـود رفتـم تا 

بتوانم به همه جا دید داشـته باشـم و عکـس بگیرم. مردم 

در کنار ارتشـی ها بودند و شـعار می دادنـد،«ارتش برادر 

ماسـت».«ارتـش بـه ما پیوسـته، شـاه کمـرش شکسـته».

سرباز هـا هم از ماشـین ها آمـده بودند پاییـن و مردم هم 

سرباز ها را روی شانه هایشـان گذاشته بودند و همچنان 

شـعار می دادند.«ارتش ایران حسـینی شده، رهبر ایران 

خمینـی شـده». چشـمتان روز بـد نبیند از سـمت میدان 

شریعتـی تانـک بـود کـه بـه سـمت اسـتانداری می آمد و 

. بـه نظـرم تعدادشـان زیاد بـود، اولین  تیرانـدازی می کـرد 

عکس را که گرفتم پایین پریدم و از اسـتانداری به بیرون دویدم و 

از خیابان کنار اسـتانداری رفتم در آن شـلوغی. به زمین افتادم،

مـردم هم مثـل من می دویدنـد تا از تیـر و گلوله در امان باشـند و 

هرکسـی که رد می شـد پایش را روی من می گذاشت. هر چه داد 

مـی زدم کسـی توجه نمی کـرد. هر طور بـود بلند شـدم و خودم را 

بـه چهارطبقـه رسـاندم. به یـاد دارم کفـش و کلاه زیـادی در این 

مسـیر روی زمیـن افتاده بود.»*

* بخشـی از گفت وگـوی حمیـد عربلیـن، بـا روزنامـه شـهرآرا کـه در تاریـخ 

۲۵ آذر ۱۳۹۹ منتـشر شـده اسـت

این فصل را با من بخوان، باقى فسانه است

این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است

هفتاد باب از هفت مصحف برنبشتم

این فصل را خواندم، ورق را درنبشتم

از شش منادى، رازِ هفت اختر شنیدم

این رمز را از پنج دفتر برگزیدم

این بانگ را از پنج نوبت  زن گرفتم

این عطر را از باد در برزن گرفتم

این جاده را با ریگ صحرا پویه کردم

این ناله را با موج دریا مویه کردم

این نغمه را با جاشوان سند خواندم

این ورد را با جوکیان هند خواندم

این حرف را در سِحرِ بودا آزمودم

این ساحرى را با یهودا آزمودم

از باغ اهل وجد، چیدم این حکایت

با راویان نجد، دیدم این روایت

این چامه را چون گازران از بط شنیدم

وین شعر را چون ماهیان از شط شنیدم

شط این نوا را در تب حیرت سروده است

وین نغمه را در بستر هجرت سروده است

بخشی از مثنوی بلند محمدعلی معلم دامغانی

ھبر … ، خمینی ر کبر  ا  . . . ا
ــن بانگ آزادی» پس از پــیــروزی انقلاب اسلامی ایــران با صدای سرود «ای

 محمد علی گلپایگانی مشهور به محمد گلریز منتشر شد.شاعر این قطعه حمید 

سبزواری، هنرمند فقید خراسانی و آهنگ ساز آن احمدعلی راغب است.صدای گلریز 

به عنوان میراث شفاهی ایران در سازمان میراث فرهنگی ثبت 

شده است. او علاوه بر سرودهای انقلابی به خاطر آثارش با 

موضوع دفاع مقدس نیز شهرت بسیاری دارد.

برای شنیدن این اثر خاطره انگیز کد روبه رو را اسکن کنید.
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ــنا، تصویری ماندگار صدایی آش
روایتی از شکل گیری سرود خاطره انگیز ا... ا... با صدای ماندگار رضا رویگری

پاییز سال ۱۳۵۷بود. شب هایی که حکومت نظامی، آدم ها 

را خانه نشین کرده بود و پشت بام خانه ها، تریبونی برای 

فریاد ظلم ستیزی بود. صدای ا... اکبر از غرب می آمد و به 

شرق می رسید. از شمال شهر می ریخت و به جنوب شهر 

سرازیر می شد. فریدون خشنود، هم یکی از بام نشینان 

شباهنگام پایتخت بود. آهنگ ساز بود و ملودی متحد 

و منسجم فریادها، برایش تداعی ترانه ای بود که متولد 

نشده بود اما به سرعت در حال شکل گرفتن بود. از 

عظمت و یکرنگی نوای مردم شهر، به قطعه ای رسید که 

درآمد آن در فضای دشتی بود. گاه نقبی به ملودی های 

گیلکی می زد و گاه گوشه ای به نواهای ترکی داشت. از پهنه 

هزاررنگ مردم برخاسته بود و تجلی فولکلورهای گوناگون بود.

حسین سرافراز که بر ملودی فریدون خشنود ترانه ای نوشت،

همه چیز برای خلق یک سرود انقلابی آماده بود جز خواننده.

خواننده ای که صدایش ناآشنا باشد. حزن و شجاعتی توأمان 

چاشنی قدرت آوازش باشد و اعتقاد و ارادت قلبی اش به انقلاب 

در صدایش تجلی پیدا کند. رضا رویگری، اولین و آخرین گزینه 

بود. پیشنهاد خوانندگی را با پرسشی کوتاه پاسخ داد:«ساخت 

سرود؟ در شرایط فعلی؟» شرایط عادی نبود. نوازندگان از 

همکاری طفره می رفتند و استودیوها به دلایل امنیتی خود 

را کنار کشیده بودند. در این بین رحیم شب خیز، تنها کسی 

بود که با گشاده رویی درهای  استودیو صبا را به روی خشنود و 

رویگری باز کرد.  استودیو صبا در خیابان فلسطین بود. طبقه 

منفی یک پاساژی که درهای آن پس از تعطیلی بسته می شد 

و هر صدایی در طبقه زیرین آن محبوس بود. از غربت و 

دست های خالی این تیم سه نفره همین بس که برای 

ساخت آهنگ محدود شده بودند به تعداد طبل و 

سنج و زنجیر که در کیسه هایی به شکل مخفیانه به  

استودیو منتقل می شدند. آن صدای پیش زمینه 

سرود که استوار و با صلابت ا... ا.. می گوید، حاصل بارها 

هم خوانی فریدون خشنود و رضا رویگری است 

که هیچ گروه کُری شجاعت همکاری با 

آن ها را نداشت. ضبط که با احوالات 

اشک آلود و خالصانه تیم تمام شد،

کار تکثیر نوارکاست ها در خانه 

خشنود با دستگاه سونی کوچکی 

آغاز و کاور کاست طراحی شد و روزها 

مخفیانه میان مردم در دانشگاه ها و مساجد دست به دست 

چرخید تا جایی که رفته رفته صدای رویگری از بلندگوی 

راهپیمایی ها پخش شد. حالا هزاران نفر، هم خوان گروه 

کر دونفره ای شده بودند که به سرعت در حال رسوخ در 

قلب ها بود. رضا رویگری از اواخر دهه ۴۰ بازیگر بود. تئاتر 

کار می کرد و کمابیش برابر دوربین حاضر می شد. اما 

پس از این اثر، دست کم تا دهه ۶۰ او را به خواننده سرود 

ا.. ا... می شناختند. دهه۶۰ اوج رشد بازیگری اش بود.

«عقاب ها(۱۳۶۳)» و «یوزپلنگ(۱۳۶۴)» اثر ساموئل 

خاچیکیان،«اجاره نشین ها» اثر مهرجویی(۱۳۶۵) و 

«کانی مانگا» اثر سیف ا... داد(۱۳۶۶) روند صعودی درخشش 

او بود. بعدتر نقش های فرعی متعددی را تقبل کرد و به موازات 

آن خوانندگی را هم ادامه داد. سه آلبوم موسیقی با نام های 

«کازابلانکا»،«از عشق گفتن» و «غوغا» را تولید کرد و در تهران و 

خارج از ایران کنسرت گذاشت. از همان کودکی هم علاقه مند 

به نقاشی بود که اگر مهیا کردن ابزارآلاتش ساده بود شاید مسیر 

زندگی اش به بازیگری نمی رسید. اما نقاشی را هم کمابیش 

ادامه داد و نمایشگاه هایش را برگزار کرد. دهه هشتاد هم با بازی 

در فیلم «بوتیک»، نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مکمل 

مرد در سال۸۲ شد و با ایفای نقش کیان ایرانی در مجموعه 

«مختارنامه» در سال ۸۹ برای همیشه در یادها ماندگار شد.

۶۵ اثر  او که در کارنامه هنری خود بیش از ۵۷اثر سینمایی،

تلویزیونی و سی نمایش صحنه ای به جا گذاشته، در سال های 

اخیر بر اثر عوارض سکته مغزی، از عرصه بازیگری جامانده و 

به ندرت با نقش هایی کوتاه برابر دوربین حاضر می شود.

او آخرین بار در فیلم شادروان(۱۴۰۰) با نقشی کوتاه 

بر پرده سینماها حاضر شد اما همچنان در میان 

مردم و هوادارانش محبوب است و هرسال در چنین 

ایامی به صلابت همیشه با بازپخش ترانه ماندگار 

ا... ا...، قلب میلیون ها ایرانی را به یکدیگر گرم و 

نزدیک می کند.

برای شنیدن قطعه  «ا... ا...» کد زیر را اسکن 

کنید.

منفی یک پاساژی که درهای آن پس از تعطیلی بسته می شد 

و هر صدایی در طبقه زیرین آن محبوس بود. از غربت و 

دست های خالی این تیم سه نفره همین بس که برای 

ساخت آهنگ محدود شده بودند به تعداد طبل و 

سنج و زنجیر که در کیسه هایی به شکل مخفیانه به  

 آن صدای پیش زمینه 

 می گوید، حاصل بارها 

هم خوانی فریدون خشنود و رضا رویگری است 

که هیچ گروه کُری شجاعت همکاری با 

 ضبط که با احوالات 

اخیر بر اثر عوارض سکته مغزی، از عرصه بازیگری جامانده و 

به ندرت با نقش هایی کوتاه برابر دوربین حاضر می شود

او آخرین بار در فیلم شادروان(

بر پرده سینماها حاضر شد اما همچنان در میان 

مردم و هوادارانش محبوب است و هرسال در چنین 

ایامی به صلابت همیشه با بازپخش ترانه ماندگار 

ا... ا...، قلب میلیون ها ایرانی را به یکدیگر گرم و 

نزدیک می کند.

برای شنیدن قطعه  

کنید.

ی
نگ

س
مه 

ش
 چ

ده
آزا

ده
سن

وی
ن

بی بی گوھر

روایت

آن روزها ...

چکامه هاى انقلاب

اعلان پیروزىاول شخص

ــراه  ــه هم ــی ب ــتری انقلاب ــانی پوس ــر پیش ــعراء، ب ــوره ش ــه ۲۲۷ س آی
ترجمــه فارســی و انگلیســی آن و مشــت های گره کــرده کــه بــرای فتــح 
ــراه  ــه هم ــی (ره) ب ــام خمین ــمایلی از ام ــد و ش ــوه داده ان ــروزی می و پی
پانــزده برگــی کــه از او ریشــه گرفته انــد، گویــی تداعی کننــده در و دیــوار 

ــلاب اســلامی اند. ــروزی انق ــش از پی ــران پی شــهرهای ای
آن روزهــا بســیاری از طراحــان بــه دلیــل فشــار و تهدیدهــای ســاواک از 

درج امضــا و نــام پــای آثارشــان  خــودداری مــی کردنــد.
ایــن اثــر نیــز کــه بــرای گرامیداشــت ۱۵ خــرداد ۱۳۴۲  توســط هنرمنــدی 

ناشــناس طراحــی و منتشــر شــده اســت.
پوســتر پیــش رو  نســخه ای اســت کــه پــس از پیــروزی انقلاب اســلامی

بــاز نشــده اســت.
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مـحل تـولـد: آبادان 

مشهد محل شـهادت:

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تـاریخ شـهادت:

       شهید
مسعود بیضاپور

مـحل تـولـد: آبادان 

       شهید
مسعود بیضاپور

قاب انقلاب

آواى انقلاب

ــراه  ــه هم ــی ب ــتری انقلاب ــانی پوس ــر پیش ــعراء، ب ــوره ش ــه ۲۲۷ س ــه ۲۲۷آی ــراه ۲۲۷آی ــه هم ــی ب ــتری انقلاب ــانی پوس ــر پیش ــعراء، ب ــوره ش  س


